
  
  
  



  1  34 مجلس / حج

 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

   
كـه    به جـاي ايـن     ،كه فقها در مساله قدرت    عرض شد   ديروز خدمت رفقا    

 مورد لحاظ قرار    ، به قدرت  ىبالنسببياورند و واجب را     در حيطه تكليف    قدرت را   
 تمـام   ، دقت داريـم    كه ما روي آن    ه خيلي مساله مهمي است    بدهند چون اين قضي   
 بـسيار   كـه (لبر اصطلاح صاحب فصو    ق بنا علّ م  و مشروط و   مباحث واجب مطلق  

  خيلـي توجـه دارم  ل صاحب فـصو  نظرات مطالبم روي بنده در  مرد دقيقي بوده و   
 به مساله قدرت است      تمام اين مسائل   برگشت)  بسيار دقيق النظري بوده    چون آدمِ 

 .اء مختلفبه انح

  و  مـاده  بـه عنـوان هيئـت يـا       كنـد     لحاظي كه مولا مي    تباط با واجب،  در ار 
را  هـا  كه توضيح ايـن  (ت باشد يا براي مادهئ قيد براي هي،حالاآورد قيودي كه مي

 اقتـدار    يعنـي  گـردد    در تمام اين موارد مساله بـه قـدرت برمـي           ) داد  خواهيم بعداً
  . و كيفيت تحقق فعل به واسطه مكلفمكلف بر فعل

 ، اصوليينكنيم كه مساله قدرت در اصطلاح فقها و        ن جهت ما ملاحظه مي     روي اي 
   ضبايد يك معناي مسـنجيده   ، يعني قدرت به ملاحظه بـا واجـب        ، داشته باشد  قيي 

 بر اتيـان فعـل چـه         نسبت به قدرت   ، واجب در ظرف وجوب    بايد ديد كه    و شود
 ماننـد  اگـر    ،اي نـسبت بـه واجـب دارد          چه ملاحظه  مولا و شارع   حكمي دارد؟ و  

 را خارج از دايره اقتدار مكلف بدانيم پس بنابراين اصلا حكـم             فعل ، ديروز بحث
   . منتفي است جا مساله در اين وجا منتفي خواهد شد در اين

 قادر  ، عقلاً  ،ف بطور كلي مكلّ    كه اصلاً   گفتيم در آن مواردي كه ديروز عرض شد      
  واجـب كـه    ،يگر واجـب نيـست     خوب در آنجا د    نه احتمالا،  ،بر اتيان فعل نيست   
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 چـه وجـوب بـه     و چـه وجـوب بـه اطـلاق      ، ديگر مساله از حالت وجوب     نباشد
  .ه خارج خواهد شد از آن داير،مشروط

 بلـوغ و عقـل و علـم و           ( به شروط اربعـه    بالنسبه  واجب را  كه  پس بنابراين اين  
 ، نـه بـه واجـب   ،خـورد  دانند كه آن قيد به وجوب مي  واجب مشروط مي  )قدرت

 قـادر بـر      عقـلاً  فاي كه مكلّ    ل است زيرا در حيطه    م جا محل تأ   ين مساله در اين   ا
ت  در زمـان صـباو  ، المولي ىإما بعدم اراد  ما بالعجز عن الفعل و      إ ،اتيان فعل نيست  

نظر از ارادة مولي بر آن تعلق          صرف ،ستع ه و طفوليت و در زماني كه طفل رضي       
وجـوب صـلاه   عنـا نـدارد بگـوئيم كـه      م، اصلا او عاجز از اتيان اسـت ،به واجب 

 مشروط است خوب وجوب مـشروط يعنـي چـه؟     وجوبِ،عنسبه به طفل رضي  بال
     وجـوب    معنـاي   شـرط، ايـن     اين  تحقق وجوب مشروط يعني واجب در صورت 

 حيطـه وجـوب   ز در حالتي كه در آنجا اصـلا بطـور كلـي مـساله ا             ،مشروط است 
 ، نه مـستحب  و واجب است   نه طفل رضيع خارج است و هيچ حكمي ندارد براي        

 كـه فـرض      يا ايـن   . خارج است  بطور كلي   واجب  از تحت مقوله    اصلاً ، كدام هيچ
   .باز مساله همين طور است  يا عجز، عجز از آن فعل، در ظرف جنونكنيد

 در   براي واجب بداند آن قدرت      شرط ، پس بنابراين قدرتي را كه بايد يك اصولي       
اش بـر تحقـق واجـب اسـت بـا احتمـال               ه يعنـي مـولا اراد     ،ظرف تكليف اسـت   

 مولا   حكمِ  اصلاً ، عبد  اما با عدم احتمال استطاعت     ،استطاعت عبد در اجرا و اتيان     
  . به نحو مشروط اين لغو خواهد بودچه چه به نحو مطلق و 

بـراي واجـب در نتيجـه        چه شرط براي وجوب بگيريم و چه شرط          :تلميذ
   .اشتراك دارند واين بحث ثمره اي ندارد

شـرط   اگـر     و كنـد   اش فـرق مـي      كنيم كه ثمره     عرض مي   را حالا اين : استاد
 همـه   )يـد ه ا يم شـايد شـما نبـود      ه ا البته گفت ( چه خواهد شد      ثمره  بگيريم وجوب
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 ديگـر   ه باشـد   اخـتلاف نداشـت    ، اختلاف دارد  ، است كه ثمره    علت  اين  به بحث ما 
محـل بحـث مـا      د  كن ـ  جا فـرق مـي      چون ثمره در اين    ،نداردبه بحث   اصلا نيازي   

  . است
كه من ديدم احتمالا صـاحب فـصول ايـن          لذا الان همه اصوليين تا آنجايي       

 ،طور نباشد عرض كردم صاحب فصول مساله واجب را به نـسبت بـه اسـتطاعت               
انـستم ايـن نظـر از       د  مـي ن چون بسيار مرد دقيقي است مـن         ،داند  واجب معلق مي  

 در آنجا ديـدم كـه ايـشان يـك           دم نگاه ميكر   را  فصول  ديشب  اتفاقاً  و ايشان است 
كه ساير افراد    اينحال   خيلي تعجب كردم و      ،اي را مطرح كرده است      چنين نظريه 

كه خـود مرحـوم آخونـد و         صاحب تقريرات يا اين   مطارحات  مثل مرحوم شيخ،    
 ،داننـد   همـه واجـب مـشروط مـي    ، به استطاعتحج را بالنسبه ها    اين ،امثال ذلك 

ين ن ـچ و قبل از ايشان      صطلاح صاحب فصول است    ا ،اصلا اصطلاح واجب معلق   
اصطلاحي نبوده و اين هم بخاطر امتياز بين واجب مشروط و واجب معلق اسـت               

كند  عرض مي كنم كه فرق مي مولا نسبت به واجب كه نظرسبِبرح.  
 كه نظر مولا .كنيم  پس بنابراين ديگر راجع به اين قضيه صحبت نمي

 ،كند  مولا يك امري ميوقتي  يعني،قول باشد نظر مع يك بايد،نسبت به قدرت
 اگر قادر ، هست، قادر بر اتيان آنعبد بايد اين را در نظر داشته باشد كه مكلف

≅ (  چشم نداشته باشد فرض كنيد اصلاً،بر اتيان نباشد مثلاً è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 (#θ‘Ò äó tƒ 
ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/ r&( كه است و امثال ذلك يا اين لغو اين امر  اصلاً كهديروز گفتيم ١ 

 شخصي است  يك مثلاً، اتيان اعمالفرض كنيد شخص بطور كلي عاجز است از
  اتيان حج ، خوب  قطع نخاعي است و امكانش نيستكه ديسك كمر گرفته و يا

                                                 
  ٣٠سوره نور  آيه -١
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  ياين فردي چيست؟ واجب مطلق استنچ حج نسبت به ،حيل استستَم براي او
 اين شخص از تحت تعلق ه اين حالت،اصلا بواسط  هيچ كدام،؟واجب مشروط

 چرا؟ چون ، هم به نحو مشروط و هم به نحو اطلاق،شود  خارج مي، حجوجوبِ
شرط اساسي است و اين ، اين شرط، قدرت است،ه بِشرط براي اتيان مكلف 

  احتمال، البتهقادر بشودكه رود   و احتمال آن هم نمي آن استفاقد شخص
 احتمال  چونلحاظ نيست جا مورد  كه در اين)فياحتمال فلس يعني (غيرعقلايي

  مورد لحاظ احتمال عرفي و عقلائي بلكهفلسفي، در مسائل شرعي دخالت ندارد
 اين شخص صحت پيدا كند اين ّ حالا ممكن است به اعجاز يك ولي بله ،است

 از دايره تكليف خارج است و  اين گونه احتمالاتيك احتمال فلسفي است كه
  .در تعلق تكليف نداردهيچ دخالتي 

 قـدرت   ،اصـوليين در تعلـق واجـب اسـت        بحـث    پس بنابراين قدرتي كه مـورد       
 اقتـدار نـسبه بـه انجـام آن عمـل داراي           يعني فرد بال   قدرت عادي است      و محتمل
آيـد حكـم را جعـل       مـي  ، مولي برفـرض احتمـال قـدرت       ، روي اين جهت   ،است
  يا ايـن  وكند به نحو اطلاق بيان مي م را بدون تقيد به قيد و آن حك يا ،حالاكند  مي

 آورد  ه مولا نسبت بـه آن حكـم مـي          ك تقيدي هم . كند  كه آن حكم را مقيد بيان مي      
 ،كه قيـد    يا اين   مي خورد   كه وجوب است   و قسم است يا قيد به نفس آن هيئت        د

 صلاه است اكرام است صوم است حج اسـت هرچـه             مثلاً خورد كه آن    به ماده مي  
  .جا به ماده تعلق گرفته است ه قيد در اينخواهد باشد ك مي

 واجـب    مي شـود   والطلب است الوجوب     هيئت كه نفس   ، به  در صورت تعلق قيد   
 واجب مطلق يا واجب معلق بنـا         مي شود   به ماده  ، قيد  تعلقِ  و در صورت   مشروط

  .بر آن توضيحي كه بعدا خواهيم داد
ين اسـت كـه مـولا در         پس بنابراين در مساله قدرت آنچه كه مورد توجه هست ا          
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 ملاحظـه كـرده      ايـن مـسأله را      چگونه ، و نسبت به ماده     واجب اش نسبت به    اراده
طـوري كـه    چون قـدرت همـان   ، بايد در اقتدار مكلف باشد     اين مسئله  است پس 

مثـل  عرض كرديم به يك اموري ممكن است برگردد كه در اختيار مكلف نيست              
 ممكـن اسـت داشـته       ان آن فعل را    خود مكلف قدرت بر اتي      كه بسياري از مسائل  

 شود كه  اقتدار بر فعل از او سلب مي         ، و موانع خارجي   جزاولحاظ ح ه  باشد ولي ب  
  .شود  مي  يك امر متعارف و عادي ، جا مساله قدرتباز در اين

ها بعدا به تفصيل خواهد آمد       كنم همه اين    هايي كه دارم خدمتتان عرض مي       اين
جوانب  وآن   گوئيم كه آن صورت مساله را         ميخدمتتان  وار    فعلا من دارم فهرست   

و مصاديق مختلف را داشته باشيم تا بعد بيائيم يك به يك راجع به كيفيت لحـاظ                 
 طلـب و چـه در        چه در هيئـت و     قيد و دخالت    ،قيددر اتخاذ    شارع و لحاظ مولا   

  بحث كنيم كه آيا به نحو شرط وجوب اين را اتخاذ كرده اسـت              ده و واجب در   ما
ملاحظه نكرده است    يا اصلا     و به نحو مطلق  فرض كنيد   يا به نحو شرط واجب يا       
  . مورد لحاظ نياورده است

 بـه   ، پس بنابراين مولا وقتي قدرت را ملاحظه كند به نحو ابتدائي و به نحو عـام               
 اطـلاق يـا      بـه نحـو     طلب از عبد   دهد در كيفيت    آن قدرت را دخالت مي    نحوه  دو

  ، قدرت نسبت به مواردي است كه در آن موارد         : قسم اول  ديگر انحاء    يا به  اشتراط
كـه   وب الاختيار است مثـل ايـن      اختيار ندارد يعني عبد مسل    عبد بر اتيان آن قيود      

راجع به موانعي كه در      يا    صحت،  يا استتخلية سرب    ،فرض بكنيد راجع به حج    
 ، ولي تو در مساله صحت هم درست است در اختيار عبد نيس          اختيار عبد نيست    

 ممكـن اسـت   ، كيفياتش در اختيار نباشد در همه اقسام آن،     نيست كه   هم طور اين
 ،عبد احساس كند الان يك مرضي دارد و اين مرض اگـر بخواهـد طـول بكـشد                 

  از الان بايد به دنبـال معالجـه بـرود           لذا شود  موجب فقدان قدرت و استطاعت مي     
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شود كه البته عرض كردم همه       پيدا مي اين جاها     در  شد  عرض  نزاعي كه  آن ثمرة (
جا   ممكن است در اين    ) برسيم  آن گوئيم تا بعدا به      فعلا به نحو گذرا مي      را ها اين

 ممكن است مكلف    ،اين را بگوئيم كه خود صحت گرچه در اختيار مكلف نيست          
  كيفيـات  بعـضي از  تا روز آخر  صحيح باشد ولي روز آخر مريض بـشود ولكـن               

قيد بـراي   ديگر   آن از اين قضيه خارج است و         ، در اختيار مكلف است    كهصحت  
 قيد براي واجب خواهدشد مثلا فرض كنيد اگر شـخص            بلكه دشدهوجوب نخوا 

ين آمـادگي دارد بايـد از       ن ـچموقع از نظر صحت احتياجي به يك        بداند كه در آن     
  تا  قرار بدهد   يا مدوا  دوماه قبل به طبيب مراجعه كند و خودش را در تحت درمان           

كـه الان مـريض       فرائض را داشته باشد يا ايـن        اتيانِ أر آنجا استعداد و تهي    بتواند د 
 مسامحه مـي كنـد و خـودش را معالجـه            و اندازد   مرض را به تاخير مي      ولي است
كند و اگر فشار خون دارد بايد از الان برود دنبال دوا و قرص و ايـن حرفهـا                     نمي

 عنـوان مطلـق بگـوئيم كـه از     توانيم بـه   ما صحت را نمي   ،كه خودش را آماده كند    
مـي  ، بلـه    سـرب ه   راجع به تخلي    مثلاً  ولي تحت اختيار عبد و مكلف خارج است      

  وافتد اي اتفاق مي    يك قضيه  مثلاً    ،اين را بگوئيم كه در اختيار انسان نيست       توانيم  
 ) راه بـسته شـد  ،كه چند سال بواسطه آن قضية مكـه        طور اين  چ (شود  راه بسته مي  

 ، درآوردنـد و راه را بـستند       يهاي  كه بهانه  تيار انسان نيست يا اين    خوب اين در اخ   
 راه را    و كردنـد    ممانعت مي   كه هاي بودند    حرامي  هم طور كه در زمان سابق     همان
 بـه ايـن كيفيـت     شد راجع به اين قـضيه مـساله           ق سلب مي  رُ امنيت طُ   و بستند  مي

  .است
 طلـب مـولي    اين واج ح ه ب كند  كه خطاب به حج مي     امر    پس نظر مولا در خطابِ    

ت كه   يا نسبت به صح    سربامور غيراختياري كه عبارت است از تخليه        نسبت به   
 يـا اسـت   نه آن مواردي كـه در اختيـار انـسان          (ت در اختيار انسان نيست    آن صح 
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 )ستبعضي مواردي كـه در اختيـار ني ـ        و آمادگي در     تهيأپيشگيري يا فرض كنيد     
 چه نحو اسـت؟ آيـا بـه نحـو واجـب             ين موارد مولا حكم به وجوبش نسبت به ا      

 يعني مـولا    ،شود واجب مشروط    ؟ اين مي  مشروط   نحو واجب     اين  است يا  طلقم
 در ظـرف  ،طلب كند كه عبد قـادر باشـد     بهي را    فلّكَكه از عبد بايد آن م     داند    مي

ه مولا   پس خطابي ك   ؟كند عبدعدم قدرت چگونه ممكن است كه مولا خطاب به          
  يـا  يا شرايطي كـه رفـع آن موانـع و   در همين حجوا مي بينيم موانعكند حجوا    مي

 آنهـا    بـه  نـسبه  پـس ايـن واجـب بال       ، اختيار مكلف نيـست    تحصيل آن شرايط در   
 براي وجوب يعنـي مـولا كـه طلـب           شود قيد   جا مي   اين در اين   ،شود مشروط   مي
  به شرط تحقق اين شرط      طلبِ ، طلب مطلق نيست   ،گويد اين طلب من     كند مي   مي

 ، پس واجب است اگر محقق نشد واجب نيـست         ،اگر اين شرط محقق شد     ،است
 فرض كنيد حـدود مـسدود اسـت و    ، بر رفع اين مانع است الانمتوقفطلب من   

 مسدود است يا بايـد  حدشتواند برود يا بايد از راه زميني برود كه            انسان هم نمي  
انـد انـسان هـم        ا بسته  حدود ر  ،مسدود است از هر راهي كه برود      از راه دريا برود     

 امر مولي به وجوب حج نـسبت        ، پس ق نيست رُقادر بر اتيان حج به غير از اين طُ        
 واجب مشروط چرا؟ چون مولي حكم را         مي شود   و رفع اين مانع    سرببه تخليه   

طوري من درآري بگويـد      كند نه همين     عقلائي جعل مي    صحت بر اساس احتمالِ  
د داشته باشد اين ديگـر مـولا نيـست ايـن             مانع هم وجو   كه لو اين واجب است و  

 مي  شود   خوب بابا نمي    مي گويند   بايد اين كار بشود     كه مي گوئيم    مثل ما  شود  مي
نخيـر   ،شـود    بابا اين كتـاب نمـي      ، نه اين كتاب بايد تبديل به هندوانه بشود        گوئيم

 ،اباي نـدارد ايـن كت ـ    نه بابا فايده!!...زنم توي سرت تا بشود  مي چنان ،بايد بشود 
 بـا  ىمـاهي كنـد   فرق ميآن  هندوانه است بايد بروي بخري       ، هندوانه .ماند  كتاب مي 

  .كند فرق مياين 
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روش وامر عقلائيه است بر اساس      ا ،وامرا اين   ،كند  وامري كه مولا صادر مي    ا پس  
 كه مكلـف نـسبت      ، در ظرفي  كند   مي جعل و وضع  وامر و نواهي را      مولا ا  ،يعقلان

 چطـور مـولا در آن جعـل         ،لوب الاختيـار اسـت    انع مس و رفع م   رطش به تحصيل 
   طرف چـشم نـدارد بگوينـد كـه        ماند كه      اين درست مثل اين مي     ؟كند  وجوب مي 

 خوب چشم ندارد اصلا يـا فـرض كنيـد طفـل         قل للمومنين يغضّوا من ابصارهم    
توانم داد بزنم شير بخورم به مـن           بابا من نمي    مي گويد   حجوا است بگويند  عرضي
  و االله داري   ه  گوئيم بالاخره تو انسان هستي تو مقـام خلاف ـ          مي ؟ حج برو  گوئي  مي

 ، ديـه كامـل بـه جـاي خـود          گويد   مي ،اگر كسي تو را بكشد بايد ديه كامله بدهد        
 قابليت براي بلوغ و به مرحله تكليـف رسـيدن همـه بـه               ،انسان هم به جاي خود    

 اگر كسي مرا     و سانم يك ساله كه ان     دوساله و  منِ ، ولكن در اين ظرف    ،جاي خود 
 ولـي در  ) نداريم كه ديگر بالاتر از اين( و قصاص كرداز بين ببرد بايد او را اعدام  

 عبث است چه  مطلق باشد چه         من  تكليف مولي به   ،اين ظرف و در اين موقعيت     
  .م اصلا قابليت ندار، چونمشروط

ي حـج را    رسد و قابليت بـراي ادا        پس بنابراين وقتي كه شخص به مقام بلوغ مي        
 ايـن   جـا دقّـت كنيـد      ايـن گيرد    جا خطاب حج به اين شخص تعلق مي        دارد اين 

 نمـي و   تحصيل آن شرايط از اختيار او خارج اسـت           خطاب نسبت به شرايطي كه    
 ايـن خطـاب نـسبت بـه مـوانعي كـه             ،خطاب مشروط  شود  تحصيل كند مي  تواند  

 ، مـشروط  شـود خطـابِ      مـي  مسلوب الاختيار اسـت     و  نيست  او رفعش در اختيار  
كـنم بخـاطر      اين كه دارم خدمتتان عـرض مـي       ( يعني شارع در وقت القاء خطاب     

 آن  ي و   حـال  خواهيم كرد كه آن وجوب وجـوب         آينده كه در هفته      است بحثهايي
 الان كـه    )مهمي است اين براي آن اسـت      خيلي  بحث  كه   واجب استقبالي    ،واجب

 اين عبـد را     همين الان يقة  د  كن  شارع دارد اين خطاب را نسبت به اين عبد القا مي          
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گويد در    كنم بايد انجام بدهي خوب در اختيارش نيست مي          ات مي    خفه  كه نگرفته
 مولا نسبت بـه آن امـوري كـه در اختيـار مكلـف                اين خطاب  اختيارم نيست ولي  

شـود بـه دو جـزء ،          تجزيه مـي  است  پس يك خطاب    شود واجب مطلق      است مي 
شـود واجـب مـشروط همـان           مـي   است كـه   جزء اول نسبت به امور غيراختياري     

شـود    تواند انجام بدهد مـي       نفس ا لخطاب بالنسبه به امر اختياري كه مي          و خطاب
   . واجب مطلق


